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Abstract  
The syntactic interpretation of Qur'anic verses and the differences in syntactic aspects 
are topics that have consistently led to disagreements in the derivation of legal rulings 
and variations in the understanding and interpretation of these verses by the Qur'anic ex-
egetes, translators, and jurists. This study focuses on the "Verses on Legal Rulings" [Ᾱyāt 
al-Aḥkām] examining it based on significant syntactic interpretations and employing a 
descriptive-analytical approach to explore the possibility of deriving new interpretations 
of legal rulings. The central question addressed is whether a new legal understanding can 
be extracted from "Verses on Legal Rulings" based on syntactic interpretation. Differ-
ent viewpoints are scrutinized in this regard. The findings indicate that in some of these 
verses, the differences raised by grammarians, while minor in certain cases are significant 
enough that they can lead to divergent legal rulings among scholars of the same field. 
In other verses, the differences pertain only to the expressions presented by grammar-
ians, which do not significantly affect the implementation of legal obligations and acts 
of worship. In other words, all Islamic jurists have derived the same ruling, and the only 
discrepancy lies in the grammatical inflections of the words.  
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چکیده:
تأویــل نحــویِ آیــات قــرآن و تفــاوت در وجوه نحوی از مباحثی اســت کــه همواره موجب اختــاف نظر در 
اســتنباط احکام فقهی و اختاف در دریافت و فهم مفســران، مترجمان و فقها از آیات قرآن شــده است. در 
این نوشــتار برمبنای تأویلِ نحویِ آیات و اســتناد به وجوهِ نحویِ قابلِ اعتناء به بررســی »آیات الاحکام« 
پرداختــه می شــود و بــا نگاهــی توصیفــی  ـ   تحلیلــی، امکان دریافت اســتنباط جدیــد از احــکام فقهی، مورد 
بررسی قرار می گیرد و با پاسخگویی به این پرسش که آیا بر مبنای تأویل نحوی، می توان برداشت فقهی 
جدیــدی از »آیات الاحــکام« اســتنباط نمــود؟ دیدگاه های متفاوت مــورد کنکاش قرار گرفته اســت. نتیجه 
ح شــده از ســوی نحویان گرچه که در موارد جزئی اســت، ولی  آنکــه در برخــی از ایــن آیات، اختافات مطر
به قــدری مهــم اســت که کاملاً حکــم فقهی هر فقیه با هم صنــف خودش فرق می کنــد و در بخش دیگری 
ح شــده از ســوی نحویان اســت که در اعمال و واجبــات عبادی تأثیر  از آیــات، اختــاف فقط در تعابیرِ مطر
بسزایی ندارد. به عبارتی همۀ فقیهان یک حکم را استنباط نموده اند و اختاف فقط در اعراب واژه است.

کلیدی: قرآن؛ احکام فقهی؛ مکاتب نحوی. واژگان 
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1. مقدمه
رشد و نمو انواع دانش ها در پرتو توجه و عنایت قرآن و به قصدِ فراگیری، فهم و به علاوه 
تأکید قرآن بر تدبر و تفکر از مصادیق بارز و انکار ناشــدنی اســت. مسلمانان در آغاز، هم 
به خاطرِ استنباط احکام شرعی و هم از باب حیرتی که در برابر این متن شگفت و شورانگیز 
به آن دچار می شــدند، به قرآن مراجعه می کردند. این رویکــرد دینی  ـعلمی خود موجب 
تکوین و شکوفایی علومی از قبیل علم لغت، صرف، نحو، بلاغت، تفسیر، فقه و... گردید؛ 
لــذا علم نحو در حقیقت زاییدۀ تفکر در قرائت قرآن و جلوگیری از وقوع لحن در آن بوده 
اســت. چنانکه ابن انباری می گفت: »فایدۀ آن ســخن گفتن به کلام عرب به وجه درست و 
فهم کتاب و ســنت است که اصل دین و دنیا می باشد. چون خداوند قرآن را به زبان عربی 
نازل کرده است : ﴿إنا أنزلناه قرآناً عربیاً﴾ )یوسف/2( و زبان آن هم فصیح می باشد: ﴿بلِِسَانٍ 
عَرَبيٍِّ مُبیِنٍ﴾ )شعراء/ 195(.« )ابن انباری،10:1957( رواج لحن در میان مسلمانان را می توان 
از عوامل مهم توجه به نحو دانست؛ لذا بی جهت نبوده است که نخستین نحویان از قاریان 
بوده انــد و یــا از علاقه مندان به مباحث و پژوهش های قرآنی. پس علت اساســی رویکرد 
نحویان به قرآن به دلیلِ انگیزه های دینی به مثابۀ منبع احکام دینی بوده است. )سیدی، 1387: 

)234-233

1-1 بیان مسأله
بنابر دیدگاه فقیهان و اسلام شناسان، قرآن کریم مهم ترین و متقن ترین منبع برای استنباط 
احکام دینی و فقهی است. فقه که در حقیقت دربرگیرندۀ احکام عبادی و حقوق مدنی، مسائل 
اجتماعی و... است، کاربردی ترین مرجع در زندگی است؛ از این روی تمام این احکام در کتابی 
تحت عنوان »آیات الأحکام« گردآوری شــده است و از آنجا که وظیفۀ فقیهان استنباط احکام 
فقهی و شرعی درست و کامل از این کتاب است، باید با علوم مرتبط در این حوزه، از جمله 
نحو، آشنایی کامل داشته باشند. پیوند ژرف فقیهان با قرآن و به تبعِ آن علم نحو به این دلیل 
است که از نظر آنان این کتاب مقدس مهم ترین منبع برای شناخت حکم خداوند در شریعت 
 اسلامی است و اینکه نحو در معنای عام آن کارآمدترین ابزار برای فهم قرآن و احکام آن است.
   هــدف از پیدایش نحو، ممانعت از شــکل گیری لحن و خطا هنــگام قرائت قرآن بوده 
است؛ بنابراین با شناختن هدف این دانش، می توان به فایدۀ  آن هم اشاره کرد. به طورِ کلی، 
تقســیم بندی علوم بر مبنای سه مؤلفه اســت: غرض، موضوع و روش. پیشینیان غایت این 
علم را جلوگیری از لحن در قرائت قرآن دانســته اند، امّا این تمام مطلب نیســت؛ چون با 
حرکت گذاری آیات قرآن و تعیین نســخۀ مورد قبول همه، به نظر می رسد، می توان نسبت 
به این علم احســاس بی نیازی نمود؛ امّا چنین نیســت و در تعاریف جدید، نحو به تألیف 
جمله و فهمِ معنایِ مرادِ آن هم مربوط می شــود. )همان: 107( زیرا در علم نحو مانند سایر 
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با علوم زبانی، اختلاف ایجاد شده و عالمان نحوی در بخشی از مسائل، همچون احکام فقهی، 

اختلافِ نظر داشــتند. وجود مدرســۀ کوفه و بصره و اقوالی همچون اجماع، رأی و... سند 
متقنی برای اشاره به اختلاف در این علم و به تبعِ آن اختلاف در حکم فقهی »آیات الأحکام« 

است.
فقیهان و مفسران با دقت در آیات و احادیث سعی در استخراج احکام فقهی داشته و برای 
اثبات احکام فقهی که صادر می کنند، دلایلی را مطرح و اقدام به تبیین و شــرح دلایل خود 

می کنند. و برای اثبات مدعای خود به قواعد نحوی مراجعه می نمایند.

1-2 اهداف پژوهش 
- بررسی تأویل نحوی آیات در استنباط از »آیات الأحکام«.

- تا چه حد اختلاف آراء فقیهان در استنباط احکام فقهي از آیات الأحکام ناشی از تأویل 
نحوی می باشد؟«.

1-3 پرسش ها 
- بر مبنای تأویل نحوی می توان برداشت فقهی جدیدی از »آیات الاحکام« استنباط نمود؟

- اختلاف آراء فقیهان در »آیات الأحکام« ناشی از چیست؟

1-4 فرضیه ها
- بر مبنای تأویل نحوی می توان برداشت فقهی جدیدی از »آیات الاحکام« استنباط نمود.
- اختــلاف آراء فقیهان در »آیات الأحکام« ناشــی از اختلاف دیدگاه های آن ها در قواعد 

نحوی است.

1-5 پیشینۀ پژوهش 
موضوع نحو و اســتنباط احکام فقهی در چندین مقاله مورد پژوهش قرار گرفته است که 

به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
1.مقالۀ »إستنباط الأحکام الفقهیهّ من الأمثال القرآنیه«، به قلم وریا حفیدی و سهیلا رستمی  

)1401(، صص 145-168.
2.مقالۀ »اسباب اختلاف مذاهب الفقهاء« به قلم السعید الطنطاوی و رجب محمود )1393(. 

چاپ نشریۀ علوم انسانی شماره7.
3. »اسباب اختلاف الفقهاء«به قلم احمد محمد المقری )1415(. چاپ نشریۀ فقه و اصول، 

شمارۀ 8.
4. »اختلاف الفقهــاء و کتب خلافیات« به قلم مدیر کاظم شــانه چی،  )بهار1373(، چاپ 
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نشریۀ علوم انسانی، مطالعات اسلامی، شمارۀ 29. 
5. »نقد و بررســی تطبیقی مذاهب اسلامی در نگرش تأویلی به آیات وحیانی )با تکیه بر 
نقد کلام ســلفیه(«، به قلم سید مجتبی جلالی و علی طاهری دهنوی  و سید حسن جلالی 

)تیر 1399(، پژوهشنامۀ کلام تطبیقی شیعه، دورۀ 2، شمارۀ 3.
علاوه بر مقالات ذکرشــده، این موضوع به شــیوه های مختلفــی در برخی از کتاب ها و 

پایان نامه ها به صورتِ کلی کار شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1.کتاب »الأدوات النحویه فی کتب التفســیر« نوشتۀ محمود احمد صغیر  )2001(. چاپ 

انتشارات دارالفکر.
2.پایان نامۀ مهدی قادری، مقطع کارشناســی ارشد، تحت عنوان »کاربرد نحو در استنباط 

احکام فقهی« )1393( از دانشگاه کردستان.
3. پایان نامۀ عاطفه گل پرور، مقطع کارشناســی ارشد با عنوان »نقش علوم ادبی در تفسیر 

آیات الأحکام« )1390( از دانشگاه اصول الدین قم.
4. پایان نامۀ محمدرضا موســوی، مقطع کارشناسی ارشد با عنوان »بررسی مبانی اختلاف 

فتوای فقهاء امامیه در احکام« )1387( از دانشگاه قم.
نوآوری این جستار از آن جهت است که برای خواننده  تبیین می نماید نوع تأویل نحوی 

آیات، تا چه حد می تواند در برداشت حکم فقهی از آیات تأثیر گذار باشد.

1-6 روش پژوهش
پژوهــش حاضــر، ناظر بــر بررســی »آیات الأحــکام« بر مبنــای تأویــل نحوی به 
روش توصیفــی   ـ  تحلیلی اســت. ســیر کلی پژوهش به این صورت اســت کــه ابتدا به 
 گزینــش برخی از قواعد نحوی و ســپس به بررســی آیاتــی از این کتاب، بــا مراجعه 
به کتاب های تفســیری که بیشــتر به کاوشِ نحویِ آیاتِ موردِ نظر توجه داشته، پرداخته و 
پس از آن، وارد بحث اصلی و بیان دیدگاه های مختلف نحویان شده و در پایان با بررسی این 

آراء به بیان حکم فقهی هر کدام از این ها پرداخته شده است.

2- چارچوب نظری 
از همان ابتدا در مواجهه با متن قرآن، ســه گروه بیش از ســایرین بدان توجه نمودند: 1. 
قاریان که  اقدام به تصحیح متن قرآن به شیوۀ روایت تمایل داشتند.2.فقها که برای فهمیدن 
و استنباط احکام فقهی قرآن که نیاز جامعه بود به آن توجه کردند. و 3. نحویان که در ابتدا 
گرایش لغوی داشــتند و علاقه مند به تشــخیص اعراب آیات بودند و این کار را با کمک  
روایتِ زبان انجام می دادند و پس از آن به بررســی علل تألیف یا علل اعراب می پرداختند. 
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با )مخزومی، 1955: 37( در این مقاله تأکید بر نقش فقیه در اســتنباط احکام فقهی و شرعی 

است. فقیهان دو وظیفۀ مهم بر عهده دارند؛ از یک سو باید تمام توان خود را برای فهم دقیق 
حکم الهی صرف نمایند و از ســوی دیگر باید نهایت دقت و احتیاط را به کار برند تا مبادا 
فتوایی خلاف حکم الهی صادر نمایند؛ چه بسا فقیهی از روی بی دقتی یا سهل انگاری فتوایی 
صادر کند و به خاطرِ آن در قیامت مؤاخذه شــود؛ در حالی که عمل کنندگان به همان فتوا، به 
دلیلِ انجام وظیفۀ خود، به ســعادت و کامیابی دست یافته باشند؛ بنابراین جایگاه فقیهان و 
مراجــع تقلید و همتی که آنان برای هدایت مردم به عمل به احکام الهی می نمایند، بســیار 
باارزش اســت. از جمله سخن إبن حزم است که دراین خصوص گفته است: »یک فقیه ابتدا 
باید یک نحوی و لغوی باشد وگرنه فقیه خوب و کاملی نیست«. )ابن حزم،1404ق: 51/1(. 
ابن خلدون دراین خصوص می گوید: »برای کسی که می خواهد علوم شرعی را بیاموزد لازم 
و ضروری اســت که دانش های مربوط به زبان عربی که از جمله آن نحو است را بداند در 

غیر این صورت غایت، موضوع و حکم شناخته نمی شود«. )ابن خلدون،2005م:453(

2-1 آیات الأحکام
به آیاتی که در آنها احکام فقهی و شــرعی بیان شــده یا می توان از آنها احکام فقهی را 
استنباط نمود »آیات الأحکام« گفته می شود. میان علماء و مفسران مشهور است که در قرآن 
حدود پانصد آیه دربارۀ احکام فقهی وجود دارد که آن ها را »آیات الأحکام« می نامند. تفسیر 
قرآن کریم انواع مختلفی دارد که یکی از آن-ها تفسیر موضوعی است. در تفسیر موضوعی، 
مفسر تنها به تفسیر آیات مربوط به یکی از موضوعات قرآن کریم، همچون آیات اخلاقی، 
معارفی، قصص و داستان ها، می پردازد. تفسیر »آیات الأحکام« از نمونه های تفسیر موضوعی 
اســت که در آن مفســر آیاتی را که می توان از آنها حکم شرعی استنباط نمود، جمع آوری 
و تفســیر می کند. »آیات الأحکام« مشتمل بر موضوعات مختلف فقهی است که در ادامه به 

فهرستی از آنها اشاره می شود:
1. آیات عبادی؛ آیاتی که دربارۀ نماز، روزه، حج و مانند آن نازل شده است.

2. آیات حقوقی؛ احکام خرید و فروش، رهن، اجاره، وصیت، معاهدات با سایر حکومت ها 
و مانند آن.

3. آیات مربوط به ازدواج، طلاق، حجاب، عفاف و مانند آن.
4. آیات جزایی؛ مانند حدود، قصاص، و دیات.

5. آیات مربوط به مواردی نظیر خوردنی ها، نوشیدنی ها، نجاسات و طهارات. 
بر این اساس، می توان گفت که »آیات الأحکام« آیاتی است که به احکام شرعی و واجبات 
عملی ارتباط دارد. به عبارت دیگر آن دســته از آیات قرآنــی که  دربردارندۀ احکام فقهیِ 
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مرتبط با مصالح دنیا و آخرت بشر است، »آیات الأحکام« نام دارند. )ذهبی، 1421: 319(

2-2 تاریخچۀ »آیات الأحکام«
به نظر می رســد، مراجعه به قرآن و برداشــت احکام فقهی از آیات الهــی، از زمان پیامبر 
صلی الّلّه علیه و آله و از ابتدای نزول قرآن آغاز شده و در میان صحابۀ پیامبر رایج بوده است.  
امامان احکام فقهی را با استناد به آیات قرآن برای مردم تبیین می کردند. فقها برای دریافت و 
استنباط دستورات فقهی به قرآن و آیات فقهی آن مراجعه کرده اند، امّا به نظر می رسد، پیشینۀ 
تألیف آثار مستقل در زمینۀ »آیات الأحکام« به قرن دوم هجری برمی گردد.  و  دراین خصوص، 

اولین تألیف را محمدبن سائب کلبی نوشته است. ) تهرانی، 1403 : 41/1(

2-3-تأویل نحوی

2-3-1 مفهوم شناسی تأویل در لغت
برای توضیح و تبیین معنای تأویل و ســیر تحــول آن، معنای تأویل در کتاب های لغت، 
به ترتیب تاریخی آن، مورد بررسی قرار می گیرد. در »تهذیب اللغۀ« آمده است: »»أول« یعنی 
رجوع، از اصمعی نقل شده است که »آل القطران یؤول« یعنی قطران بسته شد. و »آل یؤوله 
ایاله« یعنی او را سیاســت و تأدیب کرد. )ازهــری، 2001 : مادۀ أول( ابن منظور )2021( ، 
ضمن بیان آنچه ازهری، ابن فارس، جوهری و ابن اثیر آورده اند، می نویســد: »از ابوالعباس 
دربارۀ تأویل ســؤال شد. وی گفت، واژه های تأویل در معنی و تفسیر یکی هستند.« از لیث 
هم نقل شــده است که گفت: »تأول و تأویل تفسیر کلامی است که معنای مختلف دارد و 
بیان آن جز با کلام دیگر ممکن نیســت.« ابن منظور می  افزاید: »»أوّل الکلام و تأوله«؛ یعنی 
دبرّه و فسّره: آن را تدبیر و تفسیر کرد.« ابن منظور از ابوعبیده نقل می کند: »التأویل المرجع و 

المصیر: تأویل محل رجوع و بازگشت است.« )ابن منظور، 2021: مادۀ أول(
راغب در »المفردات« می گوید: »تأویل برگرداندن شیء به غایتی است که از آن اراده شده 
است؛ چه قول باشد چه فعل.« )راغب اصفهانی،1412: ذیل مادۀ أول( ابن جوزی می گوید: 
»تأویــل، انتقال دهندۀ کلام از جایگاه اصلی خویش به جایگاه دیگری اســت که اثبات آن 
نیازمند دلیلی است که اگر آن دلیل نباشد، ظاهر لفظ رها نمی شود. )زبیدی، 1978: ماده أول(

2-3-2 تأویل در اصطلاح
به طور کلی در کتاب های لغت، تأویل به این چهار معنی می آید که به ترتیب عبارت است 
از: مرجع و عاقبت، سیاســت کردن، تفســیر و تدبیر، انتقال از معنای ظاهری لفظ به معنای 
غیر ظاهر. و در این میان در کلام قدما، معنای اول بیش از همه و سپس معانی دوم و سوم 
آمده است. امّا معنای چهارم )تفسیر و تدبیر کردن( در معجم های قدیمی تر یافت نمی شود 
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با و اولین بار ابن اثیر در کتابش این معنا را ذکر می کند، زیرا معنای اصطلاحی این واژه است 

که متکلمان و اصولیان آن را وضع کرده اند و آن قدر این معنا در فرهنگ زبانی مفســران و 
متکلمان و اصولیان به کار رفته که ذهن آدمی، هنگام شــنیدن لفظ تأویل، به این معنا متبادر 

می شود.
تأویل یکی از اصطلاحات کلیدی و اساســی در علوم قرآنی اســت که جنبه های آن از 
جهات متعدد نیازمند تبیین و دقتِ  نظر اســت. این اصطلاح در متون مختلف، از جمله متن 
قرآن و روایات، زمینه سازِ تحول، گسترش و دریافت های نو در پژوهش های تفسیر، حدیث، 
علم اصول، فقه، عرفان، کلام و فلســفه است. و رویکردی بر مبنای تأویل، فرایندی لازم و 
اساسی در تحلیل عبارت های قرآنی است و امکان فهم و درک درست و دقیقی از متن قرآنی 

را فراهم می سازد. )عبد الغفار،1423: 65(
علمای لغت، تفسیر و علوم قرآنی دربارۀ تأویل و تفسیر، دیدگاه های متعددی دارند. برخی 
این دو واژه را مترادف می دانند؛ همچون طبری، امّا ابن الأعرابی و برخی دیگر تفسیر را عام 

و تأویل را خاص می دانند و یا برعکس و برخی هم این دو را متباین می دانند.

2-3-3 علم نحو

تعریف و موضوع نحو
نحو دربارۀ اعرابِ اجزاء جمله، یعنی فاعل و مفعول و فعل و مبتدا و خبر و... و جایگاه 
هر یک از آن ها در جمله بحث می کند. و نیز به بررسی عوامل تغییردهندۀ اعراب می پردازد. 
امیل بدیع یعقوب، زبان شــناس معاصر عرب، علم نحو را چنین تعریف می کند: »علم نحو، 
روش عرب در کلام فصیح با دقت در حرکات اســت یا به عبارت دیگر، قانون گردآوردن 

کلام و پیوند زدن الفاظ آن به یکدیگر است.« )بدیع یعقوب، 1987: 2/ 1238(
نحــو، روش مردم عرب در به کار گرفتن کلام فصیح اســت و عرب این کار را با دقت 
در حرکات و نشــانه های آخر کلمات و الفاظ انجــام می دهد؛ یعنی کلمات را در کنار هم 
گرد می آورند و به شــکل قانونمند به یکدیگر پیوند می زنند. و در واقع ما )غیر عرب( برای 
ســهولت آموزش زبان عربی، بدان نیازمندیم. )همان( در حقیقت نحوِ عربی برای دو منظور 
تدوین شده است: یکی حفظ زبان از تصرف اقوام و ملل غیر عرب و دیگر سهولت تعلیم 

و تعلّم ]زبان عربی[.

2-3-4 تأویل نحوی در »آیات الأحکام«
أبوحیان اندلسی در کتاب »شرح التسهیل« می گوید: »تأویل آنگاه مُجاز است که مسیر متن 
بر معنایی باشد و سپس معنایی حاصل شود که بر خلافِ مسیرِ متن است؛ در اینجاست که 
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تأویل صورت می گیرد. لکن اگر آن معنا بر مبنای زبان طایفه ای از اعراب باشد که صرفاً به 
آن شکل صحبت می کنند، جایی برای تأویل نیست.«

نحویان برآنند که تفســیرِ معنا با تفســیر اعِراب واژگان و عبارات متفاوت است. تفسیر 
و تأویل معنایی واژگان وابســته به اصول صرفی و نحوی نیســت، امّا هنگام تفسیر اعِراب 
ناگزیــر از کاربردِ دانش صرف و نحو زبان هســتیم. )احمد الحمــوز،1980: 15( مبحث 
 تأویــل در »آیات الاحکام« مفهومــی ندارد و تأویل در متون ادبی صــورت می پذیرد. زیرا 
»آیات الاحکام« که قرار اســت بیانگر احکام الهی در ســبک زندگی بشر و راهنمای او در 
عملکردش باشــد و حدود و مرزهــا و قوانین و حتی توصیه هــای اخلاقی را تبیین کند، 
لازم اســت در بیانی واضح و روشن، به دور ازپیچیدگی های بیانی، مطرح شود. و تأویل در 
»آیات الاحکام«، صرفاً تأویل نحوی است که شایانِ ذکر است که اختلاف دیدگاهِ مفسران و 
فقها و نحویان در هنگام مواجهه با آیات قرآن، ناشی از پیش فرض های آنان است. برای مثال 
اگر مفسر در پیش فرض نحوی خود به تضمین حرف جر اعتقاد داشته باشد یا نداشته باشد، 
بر همین مبنا حکم فقهی اســتنباط می کند. در آیۀ وضو شاهد هستیم که فقیهانِ اهل سنت، 
ازآنجاکه به تضمین حرف جر در نحو عربی اعتقاد ندارند، بر خلاف فقیه شیعی که به تضمین 

در حروف اعتقاد دارد و »إلی« را به معنای »من« می داند، حکم فقهی را استنباط می کنند.

2-3-5 اسباب و دلایل تأویل آیات
 دلایــل متعددی برای تأویل آیات و دریافت معانــی از لابه لای متن قرآن وجود دارد. و 
به طورِ مجمل، عبارت اســت از: »نظریۀ التعامل الإفتنان فی الأوجه الأعرابیه المعنی المذاهب 
الدینیه الإحتجاج للقراءات الأصل النحوی.«   اصل نحوی یکی از اسباب تأویل است. و البته 

نحویان معتقدند جز در ضرورت جایز نیست این امر صورت گیرد.
نحویــان آیات قــرآن را برمبنایِ نگرش نحوی خود و بــرای اثبات اصول نحوی تأویل 
نموده اند؛ برای مثال، بر مبنایِ این قاعدۀ نحوی که عامل مفعولِ مطلقِ تأکیدی جایز نیســت 
با آن فاصله داشــته باشد؛ چنانچه در آیه ای چنین باشد، آیه را بر مبنایِ اصل نحوی تأویل 
می کنند؛ مانند آیۀ شریفه ﴿إنِْ نظَُنُّ إلِاَّ ظَنًّا﴾ )جاثیه/32( که این آیه به چند شکل تأویل شده 
است و از آن جمله، نعت »ظناً« را محذوف دانسته اند. و یا در مواردی که فعل مضارع مثبت 
در موضع حال است، جایز نیست به همراه »واو« حالیه بیاید و در صورتی که چنین مسئله ای 
در آیات مشاهده شود، مبتدا را در تقدیر می گیرند تا اصلِ نحوی برقرار بماند؛ همچون آیۀ 

﴿قالوُا نؤُْمِنُ بمِا أنُزِْلَ علینا وَ یکفرون بمِا وَرَاءَهُ...﴾ ) بقره/91(. )احمد الحموز، 1980: 34( 

2-3-6 نحو و مکاتب نحوی
علم نحو در مرحلۀ اول، یعنی مرحلۀ کشــف مفاد استعمالی کلمات و آیات قرآن، نقش 
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با مهمی ایفا می کند؛ لذا چگونگی بهره گیری از قواعد نحوی در تفســیر قرآن و احکام فقهی 

آن، بسیار ضروری است. از آنجا که اختلاف اعِراب برخی از واژه ها در »آیات الأحکام« نزد 
پیروان دو مکتب کوفه و بصره، باعث ایجاد اختلاف در حکم فقهی برگرفته از آن آیات شده 
است، نگاهی مختصر به این دو مکتب ضروری است؛ چر اکه هر مفسری که به تفسیر قرآن 
می پردازد، باید بداند در مقابل اختلافات نحوی بین دو مکتب کوفه و بصره چه موضعی را 

برگزیند. در ادامه اشارۀ کوتاهی به این دو مکتب خواهیم داشت:

الف( مکتب نحوی بصره 
 پیروان مکتــب نحوی بصره، گرایش شــدیدی به قواعد نحوی داشــتند و از این روی 
»اهــل منطــق« نــام گرفته اند. آن هــا ابتدا قواعــدی را وضــع می کردند و پــس از آن، 
 شــواهدی را که بــا آن قواعد مطابقت داشــت، ذکر می کردند و هــرگاه کلامی از عرب 
می شــنیدند که با قواعد آنها در تعارض بود، آن ســخن را مهمــل می خواندند و هرگاه با 
نمونه هایی از قرآن یا شواهدی که نادرست خواندن آن صحیح نیست، روبرو می شدند، اقدام 
به تأویل می کردند . )احمد امیــن، بی تا: 295/2( نحویانِ بصره به قرائت های متنوع قاریان 
قرآن بی توجه بودند و به حدیث نبوی  در نحو نیز استشــهاد نمی کردند؛ چون بر این باور 

بودند که نقلِ به معنا شده است. )سیدی،1387: 153(

ب( مکتب نحوی کوفه
مکتبِ نحوِ کوفه را کسائی و شاگردش، فراء، تأسیس کردند و مبانی و اصول  مکتب نحو 
کوفــه را پایه گذاری کردند. مکتب کوفه زمانی توجه خود را معطوف به علمِ نحو نمود که 
ناگزیر به تلمذ در محضر نحویان بصره شد و اصول این علم را از بصریان اقتباس نمود. امّا 
طولی نکشید که تحقیقات مستقلی را در این علم آغاز کردند و مکتب مستقلی را به وجود 
آوردنــد که از مهم ترین ویژگی مکتب آنها این بود که آنها اهل تســامح بودند و معیارهای 
قواعد نحوی را به شــکلی قرار دادند که موارد شــاذّ و نادر در این علم بسیار شد. از طرف 
دیگر با قواعد نحویِ وضع شده از سوی مکتب بصره به مخالفت برخاستند. آنها معتقد بودند 
که راه صحیح درک قواعد نحوی ســماع و استقرا اســت نه عقل و منطق. آن ها می گویند: 
»نمی تــوان قواعد نحو را در برابر معیارهای عقل و منطق منعطف کرد، زیرا اســاس قواعد 
نحوی بر پایۀ ذوق و احساس استوار است.« )احمد امین،بی تا: 295/2( شایان ذکر است که 
این دو مکتب در اصول و مبانی اصلی نحو با هم اختلاف نظر نداشتند و اختلاف شان بیشتر 

در شیوۀ بررسی مباحث نحوی بوده است.

2-3-7 رابطۀ نحو و احکام فقهی
ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا لازم است برای استنباط احکام فقهی شناخت 
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جامعی از نحو عربی و به طورِ کلی ادبیات عربی داشت؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، 
چون قرآن کریم به عنوانِ اصلی ترین منبع دریافت احکام الهی به این زبان نازل شده است و 
سایر کتاب های مرتبط چون کتب تفسیر و فقه و اصول به این زبان نگاشته شده است، برای 
دریافت دقیق پیام و احکام خداوند، راهی جز فهمیدن دقیق این متون نیســت و می بایست 
تسلط کافی بر ادبیات و مسائل نحوی آن داشت. )سید حسینی، 1397: 25( سیوطی به نقل 
از فخر رازی گفته است: »شناخت نحو و لغت واجب کفایی است، زیرا همه بر این موضوع 
اجماع دارند که شناخت احکام فقهی و شرعی واجب بوده و این شناخت تنها با علم به ادلۀ 
آن ممکن اســت و این ادله از کتاب و ســنت به زبان عربی و در چهارچوب صرف و نحو 
اســت؛ پس وقتی که احکام فقهی و شــرعی و استنباط از آن بر پایۀ این ادله و شناخت آن 

استوار است، شناخت علوم صرف و نحو واجب است. )سیوطی،1409ه: 78(

3- بحث اصلی 
 اکنون به موضوع اصلی پرداخته می شــود و به گزیده ای از آیاتی که تأویل نحوی در آن 

منجر به دریافت حکم فقهی تازه ای می شود، اشاره می گردد.

ضتمُ بهِِ مِن خِطبهَِ النِّساء أو أکننَتمُ فی أنفُسِکُم عَلِمَ أللّهُّ  3-1 آیۀ شریفه ﴿ وَ لا جُناحَ عَلَیکُم فیما عَرَّ
ا إلّا أن تقَُولوُا قَولًا مَعروفاً وَ لا تعَزِمُوا عُقدَهَ النِّکاحِ حَتَّی یبَلُغَ  َّکُم سَتذَکُرونهَُنَّ وَ لکِن لا توُاعِدوهُنَّ سِرًّ أنَ
الکِتابُ أجََلَهُ وَ اعلَمُوا أنَّ أللّهَّ یعَلَمُ ما فی أنفُسِکُم فاَحذَرُوهُ وَ اعلَمُوا أنَّ اللّهَّ غَفورٌ حَلیمٌ.﴾ )بقره/235(
ترجمۀ  فولادوند: »و دربارۀ آنچه شما به طورِ سربسته، از آنان )در عدّه وفات( خواستگاری 
کرده، یا )آن ر ا(  در دل پوشــیده داشــته اید، بر شما گناهی نیست. خدا می دانست که شما 
به زودی به یاد آنان خواهید افتاد، ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید؛ مگر آنکه سخنی 
پســندیده بگویید. و به عقد زناشــویی تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به سر آید و بدانید که 
خداونــد آنچــه را در دل دارید می داند. پس از )مخالفت( او بترســید و بدانید که خداوند 

آمرزنده و بردبار است.«
تفسیر: »آنچه دربارۀ خواستگاری زنان به اشاره می گویید یا در دل خویش نهان می کنید، 
گناهی بر شما نیســت. خدا می داند که شما یادشان خواهید کرد، ولی با آن ها قرار آمیزش 
سری نبندید؛ مگر آنکه سخنی شایسته گویید و نیز قصد بستن عقد زناشویی نکنید تا از عدّه 
درآیید و بدانید که خدا بر آنچه در دل های شــما است آگاه است؛ از او بترسید و بدانید که 

خدا آمرزنده و بردبار است.« )طباطبایی، 1360: 365(
و گناهی بر شــما نیســت که به طورِ کنایه )از زنانی که در عدّۀ وفات و یا در عدّۀ طلاق 
غیر رجعی هستند( خواستگاری کنید یا )تصمیم خود را( در دل نهان دارید. خداوند میداند 
که شــما آنان را یاد خواهید کرد، ولی با آنها وعدۀ پنهانی )برای ازدواج مخفیانه( نداشــته 
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با باشید؛ مگر آنکه )به کنایه( سخن پسندیده بگویید، ولی )در هر حال( اقدام به عقد ازدواج 

ننمایید تا مدّت مقرر به سر آید و بدانید که خداوند آنچه را که در دل دارید می داند؛ پس )از 
مخالفت با او( بپرهیزید و بدانید خداوند آمرزنده و مهربان است.« )قرائتی، 1376: 1/ 368(

با توجه به این تفسیر، استنباط از این آیه، »منع از خواستگاری به صورتِ صریح و علنی« در 
ا« برمی گردد.  شــرایطی خاص است و این موضوع به اختلاف مفسرین در تفسیر کلمۀ »سرًّ
در این زمینه ســه دیدگاه مختلف وجود دارد: »دیدگاه اول، وعده به زنا را مطرح می کند و 
دیدگاه دوم، وعده به نزدیکی بعد از ازدواج را مدِّ نظر دارد و دیدگاه ســوم، خواســتگاری 
به صورت صریح و علنی را  که هر سه نظر در زمان به سر بردن عدّۀ زن می باشد. )السیوطی، 
1993: 696/1(  امّا علت اختلاف مفسرین و بیان دیدگاه های مختلف در موردِ این آیه، وجوه 
ا«  مختلف اعِرابیِ واژۀ »سرّا« است. گروه اول، آن را بنا بر حال بودنِ منصوب می دانند و »سرًّ
را به معنایِ »مستسرینَ« در نظر گرفته اند. »ابن عطیه«، »ابن جبیر« و برخی از نحویانِ دیگر 
معنای این بخش از آیه را این گونه برداشت نموده اند: »لا توافقوهن بالمواعده وَ التوثیق وَ أخََذَ 
العُْهُودِ فی استسرار مِنکُمْ وَ خفیه«؛ یعنی با زنان در خفا و پنهانی جهت گرفتن پیمان ازدواج 

هماهنگی نکنید. )ابن عطیه،1413: 316/1(
گروه دوم، نظر نحویانی همچون »ابن هشام« است که آن را بر مبنایِ مفعول بودنِ منصوب 
می دانند و در اینجا حرف جرِّ اســقاط شــده ای را در تقدیر می گیرنــد که در این صورت، 
« یا »علی النکاح« خواهد بود. )ابن  رِّ برداشت ما از این قسمت آیه »وَ لَا توُاعِدُوهُنَّ علی السِّ

هشام،1985: 190/1(
گروه ســوم، آن را بر مبنایِ ظرف بودنِ منصوب می دانند که در این صورت، تقدیرش به 
رّ« است. »ابوحیان« در توجیه به تقدیر گرفتن این واژه می گوید: »المواعده  صورتِ »فیِ السِّ
رِّ عباره عَنْ المواعده بمَِا یستهجن«؛ یعنی وعده دادن در خفا عبارت است از وعده دادن  فی السِّ

به آنچه که مستهجن است. )ابوحیان،1422: 237/2(.
گروه چهارم، آن را صفت منصوب  برای مصدر محذوف می دانند و تقدیرش به صورتِ 

ا« است. )ابوحیان،1422: 237/2(  »مواعدۀ سرًّ
با توجه به تفاســیر و بیان دیدگاه های مختلف، حکم فقهیِ ایــن آیه نیز با در نظر گرفتن 
ا« نیز فرق می کند. در دیــدگاه اول و در مقام حال گرفتن،  اعِراب هــای مختلف واژۀ »ســرًّ
اســتنباط حکم فقهی این گونه می شود که »از وعده دادن در حالی که وعده دهنده )یعنی مرد( 
در خفا و پنهانی قصد این کار را دارد، نهی شــده اســت.« و در نتیجه وعده دادن به صورتِ 

پنهانی، حرام است.
ا«  در دیدگاه دوم و در مقام مفعولٌ به بودن، همان طور که در بالا بدان اشاره شد، کلمۀ »سرًّ
را بــه معنایِ نکاح در نظر گرفتند؛ پس حکم فقهیِ برگرفته بنابر این دیدگاه، »نهی از وعده 
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دادن به نکاح به صورتِ مطلق« است.
ا« ظرف در نظر گرفته شد، مفسرین حکم فقهی این آیه را نهی  در دیدگاه ســوم که »ســرًّ
از وعده دادن به مســائل زشت استخراج نموده اند. در پایان به نظر می رسد، از بین نظرات 
فوق، حال بودن ارجح باشد؛ زیرا تأکید بر نهی از وعده دادن به زنان در دوران عدّه در خفا، 

بهترین و کاملترین برداشت حکم فقهی از این آیه است.

3-2. آیۀ شــریفۀ ﴿ کتب علیکم إذَِا حَضَرَ أحدکم المَْوْتُ إنِْ ترک خیراً الوصیه للوالدین وَ الأقربین 
باِلمَْعْرُوفِ حَقًّا علی المتقین﴾ )بقره/ 1٨٠(

 برای این آیه به سببِ آشکارشدن حکم فقهی چند نمونه ترجمه ذکر می شود:
1. ترجمۀ انصاریان: »بر شــما مقرّر و لازم شده، چون یکی از شما را مرگ در رسد، اگر 
مالی از خود به جا گذاشــته است، برای پدر و مادر و خویشان، به طورِ شایسته و پسندیده، 

وصیت کند. این حقّی است بر عهدۀ پرهیزکاران.«
2. ترجمۀ فولادوند: »بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر 
مالی بر جای گذارد، برای پدر و مادر و خویشــاوندان ]خود[ به طورِ پسندیده وصیت کند؛ 

]این کار[ حقی است بر پرهیزگاران.« 
3. ترجمۀ آیتی: »هرگاه یکی از شما را مرگ فرا رسد و مالی بر جای گذارد، مقرر شد که 
دربارۀ پدر و مادر و خویشــاوندان، از روی انصاف وصیت کند. و این شایستۀ پرهیزگاران 

است.« 
حکم فقهی این آیه مربوط به وصیت کردن اســت و فقها و مفسران در تفسیر و برداشت 
فقهی از آیه با هم اختلاف دارند و این اختلاف بر مبنای نقش نحوی »حقاً« در حالت مصدری 
است. و بر این اساس، برخی آن را وصیت واجب تلقی می کنند و گروهی دیگر بر عدم وجوب 
این حکم معتقدند. نحویان مصدر »حقّاً« را از عناصر تأکید در جمله به شــمار می آورند. در 
»لسان العرب«، ذیل این واژه، چنین آمده است: »یحق وَ یحق حَقّاً وَ حُقُوقاً صَارَ حَقّاً وَ ثبَتََ.« 
)ابن منظور،1300: مادۀ حقق( و سیبویه می گوید: »حقاً از مصادری است که تأکید برای ماقبل 
خود می باشد.« )سیبویه،1427: 378(. البته میان نحویان در توجیه نحویِ این واژه، اختلاف 
 رأی هســت و به حالت های متفاوتی تأویل و توجیه شده اســت. و این امر سبب شده تا 
برداشــت های گوناگونی از آیه صورت گیرد. برخی همچــون »ابوالبقاء«، »حقاً« را صفتی 
برای مصدر محذوف می دانند که تقدیرش چنین باشــد: »کَتبََ کِتاَباً حقّاً.« )العکبری، بی تا: 
142/1( در حالی که ابوحیــان در کتاب خود، این واژه را حال می داند برای مصدری معرفه 
که این مصدر می تواند برای فعل کتب باشد. )ابوحیان،1422: 2/ 26(.  برخی دیگر همچون 
زمخشری و ابن عطیه اندلسی، آن را مصدر تأکید برای مضمونِ جمله می دانند که عامل آن 
در این آیه محذوف است به تقدیرِ »حق ذلک حقاً«. )زمخشری، بی تا: 250/1 و ابن عطیه، 
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با 1413: 247/1( همچنین برخی این مصدر را تأکید »المتقین« می دانند و أبوحیان اندلســی 

وجه دیگری را مطرح می کند به اینکه مصدر تأکید فعل »کتب« باشد و معتقد است، در این 
صورت، می توان به وجوب وصیت حکم داد؛ زیرا معنای وجوب به تنهایی از »حقاً« برداشت 
نمی شود. و در غیر این صورت، می توان وجوب وصیت را در آیۀ مذکور منتفی دانست. البته 
برخی مفسران هم وجوبی بر حکم وصیت استنباط نمی کنند و ذکر چنین مصدری در آیه را 

فقط دلالت بر راهنمایی و توصیه می دانند. )الجصاص،1405: 1 /202(

َّذینَ آمَنوا لا یحَِلُّ لکَُم أن ترَِثوا النِّساءَ کَرهًا وَلا تعَضُلُوهُنَّ لتِذَهَبوُا ببِعَضِ  3-3. آیۀ شریفۀ ﴿ یا أیُّها ال
مَا آتیَتمُُوهُنَّ إلّا أن یأَتینَ بفِاحِشَهٍ مُبیَِّنهٍَ وَ عاشِروهُنَّ باِلمَعروفِ فإُن کَرِهتمُُوهُنَّ فعََسَی أن تکَرَهُوا شَیئاً 

وَ یجَعَلَ الّلّه فیهِ خَیرًا کَثیرًا ﴾ )نساء/19( 
ترجمۀ فولادوند: »ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه 
به ارث برید؛ و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را به آنان داده اید، )از چنگشان 
به در( برید؛ مگر آنکه مرتکب زشت کاری آشکاری شوند. و با آنها به شایستگی رفتار کنید؛ 
و اگر از آنان خوشتان نیامد، پس چه بسا چیزی را خوش نمی دارید و خدا در آن مصلحت 

فراوان قرار می دهد.« 
در تفســیر این آیه آمده اســت: »آنچه از اخبار از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما 
السّــلام که در مجمع و برهان و غیر آنها نقل کرده اند، این است که در زمان جاهلیت، قبل 
از اسلام، مرسوم بوده که اگر کسی از دنیا می رفت و عیالی داشت، وارث آن میتّ یا حمیم 
و صدیق او می آمدند و یک پارچه بر ســر زوجۀ او می انداختند و او را بدون مهر به همان 
مهر ســابق به ارث می گرفتند که خود زوجه را جزو ترکۀ میت می دانســتند و جزو میراث 
می پنداشتند؛ چه آن زن راضی باشد با تزویج و چه کراهت داشته باشد. خداوند اهل ایمان 
را از این عمل زشــت نهی فرموده و زن را جزو میراث قرار نداده، بلکه بعد از انقضاء عدّۀ 
وفات، اگرمانع شرعی نباشد، در ازدواج به رضایت طرفین، تزویج جدید کنند به مهر جدید 
َّذینَ آمَنوُا لا یحَلُّ لکَُم أن ترَِثوُا النِّساءَ کَرهًا﴾ )طیب،1404: 41( و این است مفاد آیۀ ﴿یا ایهّا ال
در این آیه بحث بر روی کلمه »النِّساء« است که نحویان درخصوصِ این کلمه، دیدگاه های 
مختلفــی دارند: اول، منصوب بودن بر مبنایِ مفعولٌ به بــرای فعل »ترَِثوُا«. )ابوحیان،1422: 
212/3( که در این صورت، همانطور که در تفســیر بالا بدان اشاره شد، معنای آیه این گونه 

می شود که زنان را به ارث نبرید.
دیدگاه دوم، این است که »النساء« منصوب است و از آنجا که فعل »ترثوا« دو مغعولی است 

در اینجا مشخص نیست که این واژه مفعول اول است یا دوم.
در دیدگاه ســوم، باز هم این کلمه منصوب اســت بر مبنای مفعولٌ به بودن، بنا بر تقدیر 
گرفتن مضافش، یعنی »أموالَ النســاء«. )العکبری،بی تا: 340/1(. در این صورت، یعنی اموال 
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زنان را به ارث نبرید. در توضیح این قســمت از آیه، اشــاره به این نکته ضروری است که 
بر خلافِ سنتِّ جاهلیت که گاهی زن نیز به ارث برده می شد، ممکن است آیه اشاره به این 
باشــد که تنها اموال قابل ارث است و همسر متوفّی ارث کسی نیست. اما حکم فقهی این 
آیه با در نظر گرفتن هر کدام از دیدگاه های بالا، فرق می کند: »در دیدگاه اول و دوم، حکم 
فقهی یکی است؛ چون در هر دو حالت »النساء« را مفعول گرفته اند و از لحاظ نحوی فقط 
اختلاف بر دو مفعولی بودن فعل »ترثوا« است. رأی و نظر جمهور فقها در اینجا » نهی مردان 
از به ارث بردن زنان پدرانشــان است«. )ابن الجوزی،1404: 39/2(. در دیدگاه سوم، حکم 
فقهی »نهی از به ارث بردن اموال زنان پدرانشــان« اســت. نتیجۀ حاصل از این آیه، صحیح 
بودن نظر اول اســت؛ چراکه در این دیدگاه مفعولٌ به موجود است و دیگر به تقدیر گرفتن 

محذوفی در جمله نیاز نیست.

3-4 آیۀ شریفۀ ﴿ وَدّوا لو تکَفُرونَ کَما کَفَروا فتَکَونونَ سَواءً فلَا تتََّخِذوا مِنهُم أولیاءَ حَتیّ یهُاجِروا فی 
َّذینَ  َّوا فخَُذوهُم و اقتلُُوهم حَیثُ وَجَدتمُوهُم وَ لا تتََّخِذوا مِنهم وَلیاًّ وَ لا نصَیرا/ إلّا ال سَبیل اللّه فإَن توََل
یصلونَ إلی قوَمٍ بیَنکَُم و بیَنهَم میثــاقٌ أو جاءُوکُم حَصِرت صُدورُهُم أن یقُاتلِوکم أو یقُاتلِوا قوَمَهم وَ 
لَمَ فمَا جَعَلَ الَلّهُّ لکَُمْ  لوَ شاءَ اللّهُ لسََلَّطَهم علَیکم فلََقاتلَوکم فإَن اعتزََلوکم فلََم یقُاتلِوکم وَ ألقَوا إلیَکم السَّ

عَلَیْهِمْ سَبیِلًاً ﴾ )نساء/ ٨9-9٠(
ترجمه فولادوند : »همان گونه که خودشان کافر شده اند، آرزو دارند که شما نیز کافر شوید 
تا با هم برابر باشــید. پس زنهار! از میان ایشــان برای خود، دوستانی اختیار مکنید تا آنکه 
در راه خدا هجرت کنند. پس اگر روی برتافتند، هرکجا آنان را یافتید به اســارت بگیرید و 
بکشیدشــان و از ایشان برای خود یار و یاوری مگیرید؛ مگر کسانی که با گروهی که میان 
شــما و میان آنان پیمانی است، پیوند داشته باشند یا نزد شما بیایند؛ در حالی که سینل آنان 
از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود به تنگ آمده باشد. و اگر خدا می خواست، قطعاً 
آنان را بر شما چیره می کرد و حتماً با شما می جنگیدند. پس اگر از شما کناره گیری کردند 
و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند، دیگر خدا برای شما راهی برای تجاوز بر 

آنان قرار نداده است.«
خداوند در این آیه پس از آنکه به قتل این مشرکان فرمان می دهد، در دو حالت ایشان را 

استثنا می کند:
َّذینَ یصَلونَ إلی قوَمٍ بینکَم و بینهَم میثاق. 1. إلّا ال

2. أو حَصِرت صدورُهم أن یقُاتلِوکم أو یقُاتلوا قوَمَهم.
ســؤال مطرح شده در این آیه این است که اســتثنا در این دو آیه به کدام مستثنی منه باز 

می گردد؟
اکثر علمای نحو و مفسرین، همچون »نحاس« و »انباری« بر این عقیده اند که مرجع استثنا 
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با در این آیه »اقتلوهم« اســت و برخی دیگر از این مفســرین، از جمله زمخشری و آلوسی، 

مرجع اســتثنا را »فخذوهم و اقتلوهم« می دانند. بنابراین وجه، »الذین« از دو ضمیر »هم« در 
این قسمت آیه، استثنا شده است.

نکتۀ قابل توجه این اســت که این دو گروه، اســتثنا از »لا تتََّخِذوا مِنهم وَلیَّاً ولا نصَیراً« را 
جایز نمی دانند، زیرا از لحاظ ایشان لازمۀ استثنا از عبارت فوق، برگزیدن ولی و یاور از میان 

کافران خواهد بود که در این حالت حکم فقهی أخذ شده، حرام می باشد.
شایان ذکر است که قرافی در »الإستغناء فی الإستثناء« به نقل از مفسرین، قائل به مرجعیت 
»لا تتََّخِذُوا مِنْهُمْ ولیّا وَ لَا نصیرا« می باشد. وی در این باره، این گونه احتجاج می کند که این 
آیه پیش از استحکام اسلام بوده است؛ در زمانی که پیامبر اکرم)صلّی اللّه علیه و آله( با برخی 
از قبایل عرب پیمان آشــتی برقرار کرده بود. ســپس خداوند با نزول این آیه اذعان می کند: 
»مشرکینی که به این کفار منتسب می شوند و هیچ عهدی میان شما و ایشان نیست، به منزلۀ 

یار و یاور شما بوده و در زمرۀ هم پیمانان شما هستند.« )مقدم متقی، 1378: 96-98(.
اســلوب استثناء، به سبب لطایف و دقایق و اسرار مترتب بر هریک از ارکان آن، در قرآن 
کریم جایگاه  مهمی را به خود اختصاص داده اســت، به طوری که تببین برخی از این آیات، 
بدون آگاهی از این قاعدۀ نحوی ممکن نیست. استنباط احکام فقهی، اصول اعتقادی، تفسیر 

و... از بسیاری آیات در گرو شناخت دقیق این اسلوب است. )مقدم متقی، 1380: 84(.

3-5 آیۀ شریفۀ ﴿ وَ لا تأَکُلوا أموالکَُم بیَنکَُم باِلباطِلِ وَ تدُلوا بهِا إلی الحُکامِ لتِأَکُلُوا فرَیقاً مِن أموالِ 
الناّسِ باِلإثمِ وَ أنتمُ تعَلَمونَ ﴾ )بقره/ 1٨٨(

ترجمه فولادوند: »و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و )به عنوان رشوه( قسمتی 
از آن را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که خودتان هم 

خوب می دانید.« 
در این آیه، بحث دربارۀ بخشــی از آیه، یعنی »وَتدُلوا بها إلی الحکام« اســت. برخی از 
نحویــان، همچون قرطبی، واو را حرف عطف گرفته اند و بر این باورند که » تدُلوا« مجزوم 
است؛ به-سببِ عطف به فعل »لا تأَکلوا«؛ و معنای آیه نهی از هر دو کار به صورتِ جداگانه 
است. )قرطبی، بی تا: 115( گروهی دیگر معتقدند که واو معیت است و »تدُلوا« منصوب به 

»أن« مقدره بعد از مَعَ؛ بنابراین تقدیر آیه اینگونه می شود: »مَعَ أن تدُلوُا...«.
در دیدگاه اول، اگر واو حرف عطف باشد، پس چون »لا تأکلوا« فعل نهی و مجزوم است، 
فعل »تدُلوا« به سببِ معطوف بودن، مجزوم می شود. در این صورت از هر دو کار به صورتِ 
جداگانه نهی شده است و در اینجا می توان گفت که جملۀ اول، شامل نهی از هر مالی است 
که به باطل خورده می شــود و جملۀ دوم، گویی از باب تأکید آمده است و هدف، تأکید بر 
زشــتیِ رشوه دادن و رشوه گرفتن اســت؛ چنانکه ابوحیان اعتقاد به این مسأله دارد و گفته 
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اســت: »در اینجا از دو مطلب نهی شده است؛ اول گرفتن مال به ناحق و دوم استفاده از آن 
برای رشوه.« )ابوحیان، 1422: 63( 

در دیــدگاه دوم، یعنی اعتقاد به منصوب بودنِ »لا تدُلوا«، حکم فقهی دچار مشــکل می 
شــود؛ چون در این صــورت کلِّ این آیه، یک حکم کلی پیدا می کند و آن نهی از رشــوه 
دادن به صورتِ کلی اســت. در این صورت، گویا از بخش اولِ آیه، یعنی خوردن مال حرام 
،به تنهایی، نهی نشده است و فقط از خوردن مال حرامی که همراه با رشوه دادن باشد، نهی 
شــده است؛ هم چنان که انباری بر این باور است و گفته است: »این دو امر را کنار هم و با 
هم جمع نکنید که اموال باطل را به ناحق تصرف نمایید و آن را به عنوان رشــوه به قضات 

بدهید.« )انباری، 1390: 145(
باتوجه به توضیحات فوق، عطف گرفتن واو و مجزوم گرفتن فعل، ارجح اســت؛ چون 
در این صورت، هم از تصاحب مال مردم به ناحق نهی شده و هم از مصرف کردن آن مال 
برای باطل. بنابراین دیدگاه دوم به لحاظ فقهی اشتباه است و در تأیید این موضوع، اشاره به 
کلام ابوحیان ضروری است که گفته است: »اخذ مال به ناحق حرام است و برای تحریم این 

موضوع، نیازی نیست که با چیز دیگری از محرمات بیاید.« )ابوحیان،1462: 63(

لاه فاَغسِلوا وُجوهَکُم وَ أیدِیکُم إلی المَرافقِِ  َّذینَ آمَنوا إذا قمُتمُ إلی الصَّ 3-6-آیۀ شریفۀ ﴿ یا أیُّها ال
وَ أمسَحوا برُِؤُسِکُم وَ أرجُلَکُم إلی الکَْعْبیَْنِ...﴾ )مائده/ 6( 

ترجمه فولادوند : »ای کســانی که ایمان آورده اید، چون به عزم نماز برخیزید، صورت و 
دست هایتان را تا آرنج بشویید؛ و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پشت پا مسح کنید...« 
   در این آیه در بررسی نحویِ اعِرابِ »أرجُلَکُم«، میان نحویان و فقها اختلاف نظر است 
و اختلاف در اینجاســت که پاها باید مســح شود یا شسته شــود؟ برخی از نحویان، چون 
»ابوحیان« و »زجاج«، »أرجلکم« را مجرور دانســته اند بر مبنایِ عطف به »رؤوس« به حکم 
جوار. )ابوحیان،1422: 436( بنابراین چون حکم بر ســر مسح کردن است، حکم پاها هم 
مســح کردن می شود. گروه دیگر، همچون »کســایی« و »ابن عامر« اعتقاد به منصوب بودنِ 
این واژه دارند و در توجیه آن گفته اند: »أرجلکم« عطف به »وجوهکم و ایدیکم« شده است 
که در این حالت شســتن پاها واجب می شود نه مســح کردن آن ها. در این حالت عامل را 
فعل »إغســلوا« در نظر گرفته اند. در توضیح این دیدگاه، ذکر این نکته ضروری اســت که 
معتقدیــن به این نظر گفته اند اینکه برخی از نحویان »أرجُلَکُم« را مجرور دانســته اند، فقط 
به خاطرِ مجاورت با »رؤوس« اســت و این دلیل نمی شــود که این دو واژه در حکم، یکی 
باشــند. آن ها برای اثبات این موضوع به کلام عرب اشاره نموده اند و گفته اند: »این سخن 
که می گویند »جحرُ ضَبٍ خربٍ«  در اینجا کلمۀ »خرب بنا« به مجاورت با »ضب«، مجرور 
 شــده؛ وگرنه باید مرفوع می بود؛ بنا بر این که خبر است برای »جحر«. )قادری،1393:35( 
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   در نهایت حکمی که فقها و مفسران در اینجا بر مبنایِ تأویل نحوی، استنباط نموده اند، مسح 
پاها در وضو اســت نه شســتن آن ها؛ بنابراین دیدگاه اول ارجح است؛ چرا که همۀ نحویان 
متفق القول هستند که تا امکان عطف به ترتیب وجود دارد، باید به نزدیکترین معطوفٌ علیه 
عطــف نمود و از عطــف به بعید خودداری کرد. در این آیه هــم نزدیکترین معطوفٌ علیه 

»برؤوسکم« است. 

نتیجه
از آنجا که تفسیر آیات و احکامی که فقیهان از قرآن استنباط نموده اند، در نتیجۀ قواعد نحوی 
و توجیه های اعِرابیِ آیات بوده است، شناخت نحو و سایر علوم ادبیِ مؤثر بر استنباطات فقهی و 
شرعی، امری لازم و ضروری است و هنگام تفسیر و تحلیل آیات قرآن، به ویژه »آیات الأحکام« 
 که بعُد عملی زندگی مسلمانان را دربر می گیرد، لازم است این آیات علاوه بر جنبۀ معنایی از 
جنبه های نحوی، لغوی، بلاغی و... موردِ تحلیل و بررســی قرار گیرند تا بتوان کاملترین و 
دقیق ترین حکم فقهی را از آن  اســتنباط نمود. نتیجۀ نهایی حاصل از این جستار این است 
کــه از مهم ترین دلایل اختلاف در آراء مفســران و فقها، اختــلاف عالمان نحوی بر مبنایِ 

نگرش های نحویِ متعددِ آنان  بوده است.
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